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مصر مهمترين كشور در روند بيدارى اسلامى منطقه عربى در دو سال گذشته است كه تحولات 
راهبردى آن  چه در عرصه داخلى و چه در عرصه بين المللى (اعم از منطقه اى و جهانى) مى تواند 
ماتريـس قدرت در نظام بين الملل را دسـتخوش تغيير كند و منافـع بازيگران از جمله جمهورى 
اسـلامى ايران و رقبا و دشـمنان منطقه اى و فرامنطقه اى اش را تحت الشـعاع قرار دهد. برآورد 

حاضر به اين تحولات و تأثيرات آنها بر منافع ملى جمهورى اسلامى ايران مى پردازد.

برآورد 1391
تحولات راهبردى مصر جديد در سـال 1391 را مى بايسـت در دو صحنـه داخلى و خارجى اين 
كشـور پى گرفت. در صحنه داخلى، روند شـكل گيرى و تثبيت نظام سياسـى جديد و در صحنه 

خارجى، روند آغاز و نطفه بندى سياست خارجى مصر جديد مد نظر خواهد بود.

تحولات راهبردى داخلى
مصر در سـال 1391 در عرصه داخلى و به لحاظ اسـتراتژيك، با دو روند و مسـئله مهم درگير 
بود. روند نخسـت، فرايند تثبيت و اسـتقرار نهادهاى سياسـى جديد و در واقع، شكل گيرى نظام 
سياسـى جديد بود كه بازماندگان رژيم سـابق (فلول)، به ويژه شوراى عالى نظامى و هيأت عالى 
قضات، تمام تلاش خود را براى ايجاد وقفه در اين روند و جلوگيرى از تسـريع در تكميل آن 
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انجام دادند. دليل اين امر آن است كه در صورت تسريع در اين روند، جريان ها و گرايش هايى 
در شـكل دهى و به دسـت گيرى اين روند، دسـت بالاتر را پيدا مى كنند كه سـطح بالاترى از 
توان مندى تشـكيلاتى و سـازمانى را در اختيار داشته باشـند. در مصر كنونى اين توان مندى در 
اختيار اسـلام گرايان و نظاميان اسـت و چون نظاميان از اقبال مردمـى كمترى برخوردارند، به 
طور طبيعى، تسريع در فرايند تثبيت نظام سياسى جديد و قواعد آن به منزله تأييد قاعده سازى 
نظام سياسـى جديد از سوى اسلام گرايان و به ويژه، اخوان  المسلمين و همچنين حاكميت آنها 
بـر نهادهـاى قانونى انتخابى يعنى قواى مجريه و مقننه خواهد بود. اين روندى بود كه مصر در 
سـال 91 شـاهد آن بود و بازماندگان رژيم سابق و گرايش هاى چپ گرا و سكولار تمام تلاش 
خود را كردند تا با ايجاد تأخير در اين روند، زمان مناسب را براى سازمان دهى و ايجاد زمينه 
اجتماعى از سـوى ديگر گروه هاى سياسى بخرند. بسيارى از رويدادها همچون انحلال پارلمان 
در آستانه برگزارى انتخابات رياست جمهورى و مخالفت هاى گسترده و پرهزينه با برگزارى 

رفراندوم پيش نويس قانون اساسى، در همين چارچوب قابل توضيح است.
رونـد دوم، كـه تا حد زيادى متأثر از روند نخسـت بود، شـكل گيرى آرايش سياسـى و 
ماتريس قدرت در عرصه سياسـت جديد مصر پيرامون بازتعريف شـكاف هاى سياسـى داخلى 
در اين كشـور بود. اين روند در سـال 1391، دو دوره را در سياسـت داخلى مصر تجربه كرد. 
در دوره نخسـت و تا پيش از صدور فرمان برگزارى انتخابات همه پرسـى قانون اساسى جديد 
مصر، اين روند كه بيش از همه متأثر از انتخابات رياست جمهورى و نتايج آن بود بر دوگانه 
مدنى گرايى/ نظامى گرايى استوار مى شد و در اين دوگانه مدنى گرايى به حكومت دموكراتيك 
مدنى تفسـير شده و در نتيجه ائتلافى را ميان اسلام گرايان، ناسيوناليست هاى چپ و سكولارها 
در برابـر بازمانـدگان رژيم پيشـين فراهم كرده بـود. در دوره دوم و با برگزارى همه پرسـى 
قانون اساسى جديد مصر كه تدوين كنندگان آن، سطح اسلام گرايى و شريعت گرايى را در آن 
ارتقاء دادند، اين روند وارد مرحله دوم خود شـد كه در آن ماتريس قدرت پيرامون شـكاف 
اسـلام گرايى/ عرفى گرايى شـكل گرفته و مدنى گرايى به سكولاريسم تحويل مى شود. در اين 
مرحله اسـلام گرايان اعم از اخوان  المسـلمين و سـلفيون به هم نزديك شده و در مقابل، جبهه 
نجات ملى مركب از چپ ها، سكولارها و ليبرال ها و قبطى ها در مخالفت با قانون اساسى جديد 

و روند حاكميت اسلام گرايان شكل گرفته و ائتلاف جديدى را به نمايش گذاشتند.
در مهمترين رويداد سياسـى در عرصه داخلى مصر در سـال 91، از بامداد روز چهارشـنبه، 
سـوم خرداد (23 مه)، مردم مصر براى شـركت در انتخاباتى تاريخى به پاى صندوق هاى رأى 
رفتنـد تـا رئيس جمهور آينده اين كشـور را از ميان 12 نامزد برگزينند. شـامگاه جمعه پنجم 
خرداد اعلام شد، دو نامزدى كه حائز بيشترين درصد آرا شده و مى توانند در دور دوم انتخابات 

مـه)،   23) خـرداد  سـوم 
مـردم مصـر براى شـركت 
در انتخاباتـى تـاريخى بـه 
پــاى صنـدوق هـاى رأى 
رفتنـد تـا رئيـس جمهـور 
آينده اين كشور را از ميان 

12 نامزد برگزينند
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رقابت كنند، محمد مرسـى نامزد اخوان المسـلمين و احمد شـفيق، آخرين نخست وزير حسنى 
مبارك از مجموعه فلول (بازماندگان رژيم سـابق) هسـتند. محمد مرسـى با 5/6 ميليون رأى، 
25/3 درصـد آرا و شـفيق بـا 5/5 ميليون رأى، 24/9 درصد آرا را بـه خود اختصاص دادند و 
تفـاوت آنهـا تنها صد هـزار رأى بود. پـس از آن دو، حمدين بن صباحى نامزد پوپوليسـت 
چپ گرايـان و ناصرى هـا با 4/7 ميليـون رأى، 21/5 درصد آرا و عبدالمنعـم ابوالفتوح نامزد 
سـلفى ها با 3/9 ميليون رأى و 17/4 درصد آرا رتبه هاى سـوم و چهارم را در انتخابات احراز 
كردند و در نهايت، عمر موسى با كسب 2/6 ميليون رأى، يعنى 11/4 درصد آرا، مكان پنجم 
را به دسـت آورد. دو نامزد راه يافته به دور دوم، يعنى احمد شـفيق و محمد مرسى در روزهاى 
شـنبه و يكشنبه 27 و 28 خردادماه با يكديگر رقابت كردند. احمد شفيق سپهبد نيروى هوايى 
است و همچون حسنى مبارك، سابقه خلبانى در جنگ و فرماندهى نيروى هوايى را داشته و از 
اين رو، مورد تأييد و كانديداى شوراى نظامى حاكم بود. در دو هفته پايانى حكومت مبارك 
و جنبش انقلابى مردم مصر، حسنى مبارك وى را به نخست وزيرى خود برگزيد تا محبوبيتش 
در برخـى مناطـق، موجب آرام شـدن جامعه گردد و بـه ماندنش در قدرت يارى برسـاند، اما 
سرنوشـت دولت او به سرنوشـت مبارك گره خورد و در نتيجه، به عنوان بازمانده رژيم سابق 
شناخته مى شد. محمد مرسى نيز در زمان حسنى مبارك، نماينده و سخنگوى فراكسيون اخوان 
المسـلمين در مجلس بود و پس از انقلاب، رئيس حزب تازه تأسـيس آزادى و عدالت، شـاخه 
سياسى اخوان المسلمين شد، اما چهره شناخته شده اى، حتى در ميان گروه هاى اسلام گرا به شمار 
نمى رفت. در روز يكشـنبه چهارم تيرماه، سرانجام سخنگوى كميته برگزارى انتخابات رياست 
جمهورى مصر، اعلام نمود كه محمد مرسى نامزد حزب عدالت و آزادى، شاخه سياسى اخوان 
المسلمين، با 51/7 درصد آرا و با فاصله حدود سه درصد از احمد شفيق، به عنوان اولين رئيس 

جمهور غيرنظامى مصر انتخاب شده است.
در دور دوم انتخابـات، گروههـاى ملى گرا (ناصريسـت)، چپ گرا و سـكولار، عمدتاً به 
مرسـى رأى دادند و بخش اندكى از سـبد رأى ابوالفتوح، نامزد سلفى ها به مرسى تعلق گرفت. 
پس از آن و تا هنگام اعلام رسـمى نتايج انتخابات، هواداران اين گروهها و جوانان جنبش 6 
آوريـل، در ميدان التحرير به نيروهاى اخوان پيوسـتند و بـار ديگر صحنه هاى ژانويه 2011 را 
تكرار كردند. به همين دليل بود كه مرسـى در نخسـتين سـخنرانى خود پس از انتخابات، در 
روز جمعه نهم تيرماه و در ميدان التحرير، چندبار اعلام نمود كه رئيس جمهور همه مصرى ها 
و نه فقط حزب يا گروهى خاص اسـت و تأكيد كرد كه در پى تشـكيل دولتى مدرن و مدنى 
در مصر اسـت تا نظر مؤتلفين سـكولار را نيز جلب كند، هرچند كه اصطلاح مدنى در مصر به 

معناى غيرنظامى نيز مورد استفاده قرار مى گيرد. 

محمد مرسى، با 51/7 
درصـد آرا و با فاصله 
درصـد  سـه  حـدود 
از احمـد شـفيق، بـه 
عنـوان اوليـن رئيس 
غيرنظامـى  جمهـور 

مصر انتخاب شد
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انتخاب مرسـى چالش وى را با بازماندگان رژيم سـابق وارد مرحله جديدى كرد. موضوع 
چالش آن بود كه شوراى نظامى و هيأت عالى قضات در صدد بودند تا حد امكان اجازه ندهند 
نهادهاى سياسـى و قانونى حكومتى در فضاى پسـاانقلابى شكل بگيرد و تكميل شود. به ويژه، 
آنها تلاش مى كردند مانع از هژمونى اسـلام گرايان در سـطح نهادمنـدى حكومت و در فرايند 
تكميل آن شوند. از اين رو، دادگاه عالى قانون اساسى مصر با حمايت و پشتيبانى شوراى عالى 
نظامـى و زمانى كه دريافت نامزد اخوان المسـلمين برنـده انتخابات خواهد بود، پارلمان را كه 
اسـلام گرايان در آن در اكثريت بودند، منحل كرد. در روز شـنبه 27 خرداد و هم زمان با آغاز 
رأى گيرى دور دوم انتخابات رياسـت جمهورى، ژنرال حسـين الطنطاوى، رئيس شوراى عالى 
نظامى يادداشتى را به رئيس پارلمان ارسال نمود كه در آن قيد شده بود در پى تصميم دادگاه 
قانون اساسـى مبنى بر غيرقانونى بودن نتايج انتخابات پارلمانى، انحلال پارلمان اعلام مى شود و 
نمايندگان از ورود به پارلمان بدون صدور مجوز مقامات حاكم (شوارى نظامى) منع مى شوند. 
از آن پس، شوراى عالى نظامى با انحلال پارلمان، خود را در مقام قانون گذارى قرار داده و در 

اين مقام، اختيارات رئيس جمهور را در قبال ارتش و بودجه محدود كرد.
در نتيجه، مرسـى پس از انتخاب شـدن، در نخسـتين اقدام عملى خود در روز يكشـنبه 18 
تيرماه، دسـتور از سـرگيرى فعاليت پارلمان را صادر كرد. اين دسـتور بيش از سـه روز دوام 
نياورد و با فشـار و مخالفت شـوراى عالى نظامى، دادگاه عالى قانون اساسى و به ويژه مؤتلفين 
اخوان  المسـلمين در دور دوم انتخابات رياست جمهورى، يعنى ناصريست ها و سوسياليست ها، 
سرانجام در روز چهارشنبه 21 تيرماه، مرسى در اطلاعيه اى، دستور خود را پس گرفت و اعلام 

نمود كه به موازين قانونى پايبند است.
اين كشمكش تا 16 مردادماه و هجوم گروه هاى شبه نظامى به قرارگاه مرزى كرم سالم در 
صحراى سـينا و كشـته و زخمى شـدن ده ها تن از مرزبانان مصرى ادامه داشت. يك هفته پس 
از اين رويداد، محمد مرسـى رئيس جمهورى مصر، در روز يكشـنبه 22 مرداد، در يك فرمان 
رياسـتى، ژنرال حسـين طنطاوى، رئيس شـوراى عالى نظامى و وزير دفاع و ژنرال سامى عنان، 
رئيس ستاد مشترك ارتش مصر را از تاريخ صدور اين فرمان بازنشسته كرد و در فرمان دوم، 

متمم قانون اساسى صادره از سوى شوراى عالى نظامى را لغو نمود. 
مرسى فضاى به وجود آمده را همان شرايط مناسب براى ايجاد تغييرات در ميان فرماندهان 
نظامـى و در واقع، تغيير در سـاختار سياسـى مصر ارزيابى نمود و با صـدور فرمان هاى خود، 
حاكميت سياسى مصر را كه تا آن زمان ساختارى دوگانه داشت، يكپارچه نمود و با لغو متمم 

قانون اساسى، كليت مسئوليت اداره كشور را به دست گرفت. 
اين وضعيت تا 24 آبان ماه و هجوم هشت روزه رژيم صهيونيستى به نوار غزه ادامه داشت. 

مـهمتـريـن عـلتـى كــه 
موجبات صدور فرمان هاى 
را  مرسـى  بحث برانگيـز 
فراهـم آورد، لزوم تكميل 
روند شكل گيرى نهادهاى 
قانونى و تلاش هيأت عالى 
قضـات براى ايجـاد تأخير 

در اين روند بود
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در جريـان ايـن جنگ، مصر تـلاش زيادى بـراى ميانجى گرى نمود و در نهايـت، توافق نامه 
آتش بس ميان رژيم صهيونيسـتى و حماس در سـاعت 9 شب چهارشنبه اول آذرماه در قاهره 

امضا شد. 
يـك روز پس از اين توافق، محمد مرسـى، با صدور بيانيه اى اعـلام كرد كه از اين پس، 
هيچ نهاد دولتى حق سـرپيچى و ردكردن دسـتورات صادره از سـوى وى را نخواهد داشـت. 
در اين بيانيه تأكيد شـده بود كه هيچ دادگاهى اجازه لغو دسـتورات رئيس جمهور را نخواهد 
داشت و دستورات صادره از سوى وى كه پيش تر از سوى دادگاه غيرقانونى اعلام شده بودند، 
بار ديگر به جريان خواهند افتاد. هدف اصلى از صدور اين فرمان، ممانعت از انحلال شـوراى 
قانون اساسـى مصر بـود كه در آن زمان در حال نهايى كردن پيش نويس قانون اساسـى جديد 
مصر بود. از همان فرداى صدور اين فرمان، اعتراض هاى مردمى در شـهرهاى مختلف نسـبت 
به اين بيانيه آغاز شـد و مخالفين، مرسـى را متهم كردند كه با قراردادن خود در مافوق قانون، 
به فرعون جديد مصر تبديل شده و استقلال نظام قضايى مصر را كه حتى در دوره مبارك نيز 
تضمين شده بود، مخدوش كرده است. در نهايت، مرسى در شامگاه شنبه 18 آذرماه، با صدور 
فرمان جديدى حكم خود را پس گرفت، هرچند كه در نهايت توانست همه پرسى پيش نويس 
قانون اساسـى را كه از سـوى اسلام گرايان تدوين شده است، برگزار نمايد. مهمترين علتى كه 
موجبات صدور فرمان هاى بحث برانگيز مرسـى را فراهم آورد، لزوم تكميل روند شكل گيرى 
نهادهاى قانونى و تلاش هيأت عالى قضات براى ايجاد تأخير در اين روند بود. در واقع، مرسى 
بيم آن را داشت كه هيأت عالى قضات، اين شورا را نيز همچون پارلمان منحل كند و همچون 
گذشـته مانع تكميل روند دولت سـازى جديد در مصر شـود و از اين رو، فرمان يا بيانيه قانون 
اساسـى را صادر نمود. در عين حال، اين فرمان موجب شكل گيرى نوعى وضعيت دوقطبى در 
جامعه مصر شـد، به گونه اى كه اسـلام گرايان سـلفى كه تا پيش از اين و در انتخابات رياست 
جمهورى، حتى در دور دوم، از مرسى حمايت نكرده بودند، همگى به يكباره پشت سر اخوان 
 المسـلمين و محمد مرسـى قرار گرفتند و در مقابل، برخى نيروهـاى چپ و ملى گرا، همچون 
حمدين بن صباحى كه در دور دوم انتخابات رياست جمهورى از مرسى حمايت كرده بودند، به 
همراه ليبرال ها و لائيك ها، در جبهه مخالف دولت اخوانى و مرسى قرار گرفتند و به مخالفت 
با پيش نويس قانون اساسـى پرداختند. در واقع، بلافاصله پس از صدور فرمان مرسـى، در روز 
شـنبه چهارم آذرماه، رسـانه ها خبر دادند كه جبهه جديدى موسوم به جبهه نجات ملى، متشكل 
از 26 حزب و جريان سياسـى مصر به منظور تلاش براى لغو تصميمات مرسـى در قاهره اعلام 
موجوديت كرده است. اين جبهه شامل طيف متنوعى از جمله حزب جريان مردمى به رهبرى 
حمد بن صباحى، حزب الغد الثوره به رهبرى ايمن النور، حزب كنگره به رهبرى عمرو موسى، 

قانون  پيش نويس  در 
آمده  مصـر،  اساسـى 
شـرع  قوانيـن  كـه 
اصلـى  منبـع  اسـلام 
قانون گذارى در اين 

كشور خواهد بود
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حـزب الدسـتور به رهبرى محمد البرادعـى، حزب مصر قوى به رهبـرى عبدالمنعم ابوالفتوح، 
حزب اصلاح و توسـعه به رهبرى محمد انور السـادات، حزب الوفد به رهبرى السـيد البدوى، 
حزب جنبش ملى مصر به رهبرى احمد شفيق، حزب جوانان 6 آوريل و حزب الكرامه مى شود. 
آنها معتقدند اخوان  المسـلمين با پيش نويس قانون اساسـى در پى تشكيل حكومت اسلامى در 
مصر اسـت و بر آن اسـت تـا آزادى اقليت هاى مذهبى و زنان و جوانـان را محدود كند. اين 
وضعيت سـبب شـد شكاف اسـلام گرايى/ سكولاريسـم كه پيش از اين و به واسطه انتخابات 
رياست جمهورى مصر، غيرفعال شده بود بار ديگر فعال شود و با رويدادهاى آذرماه و به ويژه، 
فرمان هاى مرسى، سكولاريسم مصرى و جريان هاى سكولار نوعى هويت يابى و تشكل يافتگى 
نوينى را تجربه كنند كه خود به تعميق اين شـكاف در جامعه مصر و قطبى شـدن آن كمك 

خواهد كرد.
در نهايت،  در روز جمعه دهم آذرماه اعلام شد كه پيش نويس قانون اساسى مصر كه در آن 
شـريعت اسلام مبناى قانون گذارى در مصر اعلام شده است، صبح آن روز با اجماع در مجلس 
مؤسسان مصر تصويب شده است. در پيش نويس قانون اساسى، آمده بود كه قوانين شرع اسلام 
منبع اصلى قانون گذارى در اين كشـور خواهد بود. همچنين، اسـلام دين رسـمى و عربى زبان 
رسـمى كشـور مصر خواهد بود. در اين متن، علاوه بر جايگاه قوانين اسـلامى، مركز اسلامى 
الازهر مصر به عنوان مرجع مشـاوره درباره مسـائل مرتبط با اسلام تعيين شده و آزادى مذهب 
به اديان اسلام، مسيحيت و يهوديت محدود شده است. احزاب ليبرال، چپ و همچنين مسيحى، 
نشست مجلس مؤسسان را تحريم كرده بودند و اكنون نيز از مخالفين اين قانون اساسى هستند. 
در مقابـل، حمايت از اين پيش نويس به اسـلام گرايان و اخوان المسـلمين داخل مصر محدود 
نمى شـود و شـبكه جهانى اخوان به نتايج اين همه پرسـى چشـم دوخته  بود. يوسف القرضاوى 
مفتى مصرى كه رئيس و مؤسس اتحاديه جهانى علماى مسلمان و از اصلى ترين تئوريسين هاى 
جريان موسـوم به الوسـطيه و از تربيت شـده هاى مكتب حسـن البنا و اخوان المسلمين است و 
تابعيت قطرى دارد، با دعوت مردم مصر براى شركت در همه پرسى، تأكيد كرد رأى مثبت به 
قانون اساسى موجب ثبات مصر مى شود و رأى منفى ضررى بزرگ به اين كشور وارد خواهد 
كرد. القرضاوى گفت كه مخالفت با قانون اساسى مانع از جذب سرمايه گذارى هاى خارجى به 

مصر و از جمله آنها 20 ميليارد دلار قطر مى شود.
رأى گيرى پيرامون همه پرسى قانون اساسى جديد به صورت دو مرحله اى و به فاصله يك 
هفته در روزهاى شـنبه 25 آذر و شـنبه دوم دى برگزار شـد. در نهايت، كميته عالى انتخابات 
مصر در روز سه شنبه پنجم دى ماه اعلام كرد از حدود 51 ميليون و 400 هزار نفر واجد شرايط، 
17 ميليون و 60 هزار نفر در انتخابات شركت كردند كه از اين تعداد، 10 ميليون و 700 هزار 

ــــداد  مــهــمــتــريــن روي
روابــط  در  ديپلماتيك 
جمهورى اسـلامى ايـران 
ســال 1391،  در  مصـر  و 
به  احمدى نژاد  آقاى  سفر 
براى  ماه  بهمن  در  قاهره 
شركت در اجلاس سازمان 

همكارى اسلامى بود
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نفر، يعنى 63/8 درصد رأى دهندگان و حدود 20 درصد واجدين شرايط، به قانون اساسى رأى 
مثبت دادند. مخالفان اين قانون بيشـترين مخالفت هاى خود را با مواد 4 و 219 قانون اساسـى 
ابراز مى كنند كه بر مبناى آنها الازهر و مذهب اهل تسنن، مرجع و منبع تفسير قوانين شناخته 
مى شوند و جالب آنكه شرط گذارى قطر براى كمك هاى مالى به واسطه همين اصول و موارد 
مشـابه آنها بوده اسـت. جدا از كمك هاى مالى مسـتقيمى كه حمد بن جاسم وعده آن را داده 
اسـت، قطر در ماه سـپتامبر نيز اعـلام كرده بود كه قصد دارد 18 ميليـارد دلار در پروژه هاى 
داخلى مصر، اعم از برق، گاز طبيعى و گردش گرى، سرمايه گذارى كند. علاوه  بر اين، در روز 
16 دى ماه، محمد كامل عمرو، وزير خارجه مصر به عربسـتان سـعودى سفر كرد و در جريان 
ملاقات با سـعود الفيصل، وزير خارجه عربسـتان، اين كشـور متعهد شـد چهار ميليارد دلار به 

اقتصاد مصر كمك كند.
پس از اين، اندكى تعرضات فروكش كرد، اما در آسـتانه سـالگرد انقلاب 25 ژانويه بار 
ديگر شهرهاى مختلف مصر در طول بهمن ماه صحنه درگيرى گروه هاى مختلف مصرى اعم از 
سياسـى و قومى با يكديگر بودند. سـاكنان 12 استان از 27 استان مصر كه به سبب درگيرى ها 
ناآرم بودند، «محمد مرسى» را به انحراف و حتى خيانت به انقلاب مصر و شهيدان انقلاب متهم 
كردند. در اين ميان، شدت درگيرى ها در پورت سعيد و سوئز از ديگر مناطق بيشتر بود. آنچه 
بيش از پيش به اين درگيرى ها دامن زد، صدور حكم اعدام 21 نفر از اخلال گران در مسـابقة 
فوتبال بين دو تيم الاهلى و المصرى در ورزشگاه شهر پورت  سعيد در روز هفتم بهمن ماه بود. 
در آن فاجعه كه در پايان ديدار تيم هاى الاهلى و المصرى رخ داد، 74 نفر جانشان را از دست 
دادند و رقابت هاى ليگ مصر به حالت تعليق درآمد. در نتيجه، «محمد مرسـى» در سـه استان 
پورت سعيد، اسماعيليه و سوئز به مدت يك ماه حكومت نظامى اعلام كرد. اين اقدام كه پس 
از ده روز با كاهش ناآرامى ها لغو شد، بر پاية قانونى بود كه پارلمان مصر تصويب كرده بود 
مبنى بر اينكه ارتش به محض درخواست شوراى دفاع ملى به رياست رئيس  جمهور بايد براى 

حفظ نظم و آرامش عمومى اقدام كند.
در حـال حاضـر اختلافـات همچنان ادامه دارد؛ زيـرا نيروهاى مخالف دولت درخواسـت 
«مرسى» را براى گفت وگوى ملى نپذيرفته اند. جبهة نجات ملى بر اين باور است كه دولت به 
تقاضاى آن مبنى بر تشـكيل دولت وحدت ملى، اصلاح قانون اساسى و بركنارى دادستان كل 
مصر پاسـخ نمى دهد. در عين حال، گروه هاى سـكولار و اسلام گراى مصر در نشستى در روز 
پنجشنبه 12بهمن به دعوت الطيب سند پيشنهادى الازهر تحت عنوان «كنار گذاشتن خشونت» 

را امضا كردند تا بدين ترتيب خشونت در اين كشور فروكش كند. 
در نهايت، در روز يكشـنبه 6 اسفندماه دفتر رياسـت  جمهورى مصر اعلام كرد، انتخابات 

سـالگرد  آسـتانه  در 
ژانـويه   25 انـقـلاب 
بـار ديگـر شـهرهاى 
در  مصـر  مختلـف 
طول بهمن ماه صحنه 
گروه هاى  درگيـرى 
اعم  مصـرى  مختلف 
از سياسـى و قومى با 

يكديگر بودند
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پارلمانى اين كشور روزهاى 22  و 23 آوريل دوم و سوم ارديبهشت سال آينده برگزار خواهد 
شد و مجلس نمايندگان جديد، دوم ژوئيه مطابق با 12 ارديبهشت نشست خود را برگزار خواهد 
كرد. در پى اين اعلام، جبهه نجات ملى مصر در روز سه شنبه 8 اسفند اعلام كرد كه انتخابات 
پارلمانى آينده را تحريم مى كند. اين اقدام در اعتراض به قانون انتخابات صورت مى گيرد كه 
مخالفان مى گويند به سـود اخوان  المسـلمين، طرح ريزى شده اسـت. تحريم انتخابات از سوى 
احزاب ليبرال و چپگراى مخالف مرسـى اين احتمال را به وجود مى آورد كه رقابت اصلى در 

انتخابات در صورت برگزارى آن، ميان اخوان  المسلمين و سلفى ها محدود شود.

تحولات راهبردى خارجى
در عرصـه خارجـى نيـز مصر جديـد تحت رياسـت جمهورى محمد مرسـى رئيـس جمهور 
اسـلام گراى اين كشور، تلاش نمود در سايه مسائلى چون نيازهاى اقتصادى اساسى اين كشور 
و وابسـتگى هاى اقتصـادى آن بـه كمك هاى ايالات متحده و شـيوخ عرب خليـج فارس، به 
ويژه عربسـتان سـعودى، نطفه هاى شكل گيرى سياسـت خارجى جديدى را تجربه كند كه آن 
را مى توان سياسـت خارجى چندجانبه، موازنه گرا و عمل گرا ناميد. در چارچوب اين سياسـت 
خارجـى، مصر جديد در سـال 91، تلاش بسـيار نمود تا با بهره گيـرى از فرصت هاى موجود 
در منطقه از جمله بحران سـوريه، تحولات فلسـطين اشـغالى و برگزارى و شـركت در برخى 
كنفرانس هاى بين المللى در منطقه همچون جنبش عدم تعهد و سـازمان همكارى هاى اسـلامى، 
خود را به كانون تحولات سياسـى و ديپلماتيك منطقه اى تبديل كند و از اين طريق به ارتقاء 
جايـگاه منطقـه اى خود كمك نمايد. متأثر از اين رويكردها و روندها، اولاً مصر جديد سـطح 
تازه اى از روابط با جمهورى اسـلامى ايران را تنظيم كرد كه ماحصل آن سـفر مقامات رسمى 
دو كشـور بـه يكديگر بـود و در صورت تداوم اين روند مى تواند منافع دو كشـور و به ويژه 
جمهـورى اسـلامى ايـران را در منطقه ارتقـا دهد. ثانياً، مصـر جديد از متحـد منطقه اى رژيم 
صهيونيسـتى در دوره مبارك، به مخالف منطقه اى سياسـت هاى اين رژيم در سـطح اعلامى و 
ميانجى گر ميان آن و گروه هاى فلسـطينى در سـطح اعمالى در سال 91 تبديل شد و گرچه در 
چارچوب خط مقاومت ظاهر نشد، اما از خط سازش خارج شده و در قالب نقش ميانجى گرى، 

بركفه قدرت خط مقاومت در برابر رژيم صهيونيستى افزود.
ثالثاً، مصر جديد در عرصه بحران سوريه و متأثر از پيوستگى هايى كه با اخوان  المسلمين سوريه 
دارد، در راستاى منافع غرب و اعراب منطقه بازى كرد و از اين طريق سعى نمود بر قدرت منطقه اى 
اخوان بيافزايد كه البته تا كنون دستاورد محسوسى در اين عرصه نداشته است. در چارچوب نخست، 

يعنى مناسبات راهبردى مصر با جمهورى اسلامى، سه رويداد مهم در سال 91 اتفاق افتاد. 

دو مسـئله مهم مانع بهبود 
روابـط مصر بـا جمهورى 
هسـتند.  ايـران  اسـلامى 
اين دو مسـئله نوع روابط 
مصر با شـيوخ عرب خليج 
سـوريه  مسـئله  و  فـارس 

است
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در رويداد نخسـت، محمد مرسـى، در روز پنج شـنبه، نهم شـهريورماه، براى شـركت در 
شـانزدهمين اجـلاس سـران جنبش عدم تعهـد و تحويل دادن رياسـت اين اجـلاس به رئيس 
جمهورى ايران، به تهران سـفر كرد. اين اولين سـفر رئيس جمهور مصر به ايران، سـى وچهار 
سال پس از پيروزى انقلاب اسلامى و قطع روابط دو كشور در پى امضاى پيمان كمپ ديويد 
از سـوى مصر بود. اين سـفر، گرچه در چارچوب ديپلماسـى دوجانبه صورت نپذيرفت و در 
ادبيـات ديپلماتيك، آن را در قالب ديپلماسـى اجلاس هاى بين المللى جـاى مى دهند، اما نقطه 

عطفى در روابط دو كشور بود. 
سـفر مرسـى در حالى انجام شـد كه وى بيش از يك ماه بود از سـوى رسانه هاى غربى و 
عربـى منطقـه و همچنين مقامات ديپلماتيك اين كشـورها، براى عـدم حضور در اين اجلاس 
تحت فشـار بود. بنابرايـن، تصميم هيأت مصرى براى حضور در تهران، به رغم همه حواشـى 
آن، نشـان مى دهد آنها به آثار و پيامدهاى اين سـفر توجه داشـته اند و اين آثار و پيامدها را 
مطلوب مى دانند. اهميت راهبردى اين سـفر را مى توان شـامل سـه نشانه مهم دانست. در مرتبه 
نخسـت، مرسـى در پى آن بود تا با سـفر به ايران كه نوعى تابو براى رژيم سياسـى پيش از 
انقلاب در اين كشور به شمار مى رفت، به جامعه مصر نشان دهد تغيير در سياست خارجى اين 
كشور آغاز شده و مصر از اين پس، كشور مستقلى در روابط بين الملل خواهد بود و خصيصه 
دست نشـاندگى رژيم مبارك بازتوليد نخواهد شـد. در واقع، اين پيامـى هم زمان براى ايالات 
متحده آمريكا و هم پيمانان منطقه اى آن نيز بود كه مصر از اين پس، لزوماً در چارچوب منافع 
آنها رفتار نخواهد كرد و با شناخت منافع خود، به طور مستقل تصميم خواهد گرفت. در مرتبه 
دوم، سـفر محمد مرسـى به تهران را مى توان نشـانه اى از اراده اين كشور و اسلام گرايان مصر 
براى احياى جايگاه يگانه و مسـتقل مصر در سـطح منطقه اى دانست. بازگشت به اين جايگاه، 
بدون بازگشت به هويت تاريخى و اسلام گراى مصر ممكن نبود و اكنون كه اخوان المسلمين 
در اين كشـور به قدرت رسـيده، به خوبى از اين فرصت به وجود آمده آگاه است. در نهايت، 
سـفر مرسـى به تهران نشانه نوعى دگرديسى راهبردى در سياست خارجى وى بود كه در آن، 
عمل گرايى با تعادل گرايى در سياست خارجى پيوند مى يابد. به بيان ديگر، اگر تا پيش از اين، 
عمل گرايى مرسـى ماهيتى محافظه كارانه داشـت، وى اين فرصت را يافت كه از عمل گرايى 
محافظ كارانه عبور كرده و به عمل گرايى موازنه گرا در رويكرد سياست خارجى نزديك شود. 
در واقع، تنوع بخشى با هدف كاهش آسيب پذيرى در سياست خارجى، محتواى رويكرد نوين 

عمل گرايى موازنه گرا را در روابط خارجى مصر شكل مى دهد. 
بخشى از اين تعادل گرايى يا موازنه گرايى در روابط ميان قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى، 
تلاش مصر براى مشاركت دادن جمهورى اسلامى ايران در حل مسائل منطقه اى و ترتيبات امنيتى 

در خصـوص بحران 
سـوريه، مصر جديد 
بـه شـدت بـا بقـاى 
رياست بشـار اسد بر 
مخالف  سوريه  نظام 
مقابـل،  در  و  اسـت 
جمهورى اسلامى بر 
تـداوم اين موقعيت 

اصرار دارد
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منطقه اسـت. اين تلاش، آشـكارا در مقابل و مخالف تلاش قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى 
همچون عربسـتان، تركيه و ايالات متحده براى كنارگذارى و منزوى سازى ايران در مناسبات 
منطقه اى قرار دارد. در اين چارچوب، مرسى در نشست اضطرارى سازمان همكارى هاى اسلامى 
در مكـه كه در نيمه مردادماه برگزار شـد، ضمن مطرح كـردن ابتكار عمل خود درباره بحران 
سوريه، پيشنهاد داد گروه تماس چهارجانبه مركب از ايران، عربستان سعودى، تركيه و مصر، 
براى يافتن راه  حلى منطقه اى در اين باره ايجاد شود. نشست اين گروه، سرانجام در روز سه شنبه 
21 شـهريورماه در قاهره برگزار شـد و از سوى ايران، حسـين اميرعبداللهيان، معاون عربى ـ 
آفريقايـى وزارت امـور خارجه در آن حضور يافت. حضور ايران در اين نشسـت، با مخالفت 
ويكتوريا نولاند سـخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا روبرو شد، اما محمد كامل، وزير امور 
خارجه مصر، ضمن تأكيد بر حضور جمهورى اسـلامى ايران، اعلام نمود اين نشست مقدمه اى 
است براى ديدارى كه قرار است ظرف چند روز آينده بين وزيران خارجه چهار كشور برگزار 
شـود. در اين راسـتا، در روز دوشنبه، 27 شـهريورماه نيز على اكبر صالحى، وزير امور خارجه 
ايران، در نشسـت سـه جانبه وزراى خارجه ايران، مصر و تركيه در قاهره و به منظور رايزنى 
در خصوص بحران سوريه شركت كرد. رويكرد مصر و تلاش اين كشور براى درگيرساختن 
ايران در ترتيبات امنيتى منطقه، ناشى از منطقه گرايى اين كشور در سياست خارجى است و از 
نياز راهبردى مصر به بازيگرى ايران نشأت مى گيرد. اين رويكردى است كه مطابق منافع ملى 

جمهورى اسلامى است و ايران نيز نياز متقابلى به اين بازيگرى دارد. 
در چارچـوب رويـداد دوم، على اكبـر صالحى، وزيـر امور خارجه ايران، در جريان سـفر 
دوره اى خود به آفريقا، روز چهارشنبه 20 دى ماه وارد قاهره شد. اهميت اين سفر آن بود كه 
اوليـن سـفر وزير امور خارجه ايـران در چارچوب دوجانبه به حسـاب مى آمد. در جريان اين 
سـفر، علـى  اكبر صالحى با محمـد كمال عمرو وزير خارجه و محمد مرسـى رئيس جمهورى 
مصر ديدار كرد. همچنين، صالحى، با اخضر ابراهيمى، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد 
در امـور سـوريه، نبيل العربى، دبيـر كل اتحاديه عرب، احمد الطيب، شـيخ الازهر و همچنين 
اسقف كليساى عباسيه قاهره، ديدار و گفتگو كرد و بنا بر اخبار منتشرشده، عمده موضوعات 

مطرح شده در اين ديدارها در خصوص بحران سوريه و تحولات فلسطين بوده است.
در نهايـت، در مهمتريـن رويداد ديپلماتيك در روابط جمهورى اسـلامى ايران و مصر در 
سـال 1391، محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران و رئيس جنبش عدم تعهد، در سـفرى 
چهار روزه از 17 تا 20 بهمن براى شركت در اجلاس سازمان همكارى اسلامى، به قاهره سفر 
كـرد و بـا همتاى مصرى خود و جمعى از مقامات مصرى از جمله شـيخ الازهر ملاقات نمود. 
قاهره در روزهاى 6 و 7 فوريه 2013 (18 و 19 بهمن 1391)، ميزبان نشست سران كشورهاى 

مرسـى در پـى آن بود تا 
با سـفر به ايران كه نوعى 
تابـو بـراى رژيم سياسـى 
پيـش از انقـلاب در ايـن 
كشـور به شـمار مى رفت، 
به جامعه مصر نشـان دهد 
تغيير در سياسـت خارجى 
اين كشور آغاز شده است
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عضو سازمان همكارى اسلامى بود. اين نشست تحت عنوان «جهان اسلام، چالش هاى جديد و 
فرصت هاى در حال رشـد» برگزار شد. در اين نشست سران و مقامات ارشد 57 عضو سازمان 
همكارى اسلامى (كنفرانس اسلامى سابق) در كنار 5 كشور عضو ناظر حاضر شدند و رياست 
سه سـاله سازمان همكارى اسـلامى از سنگال به مصر منتقل شد. سفر احمدى نژاد، نخستين سفر 
رئيس جمهور ايران به مصر پس از پيروزى انقلاب اسـلامى بود و به رغم برخى حواشـى و در 
صورت رعايت برخى ملاحظات از سـوى دو طرف و به ويژه پرهيز از شـتابزدگى از سـوى 
طرف ايرانى و حفظ شـئون و پرسـتيژ جمهورى اسلامى در ادامه مسير، مى تواند به نقطه عطف 

مهمى در مناسبات و همكارى هاى استراتژيك دوجانبه تبديل شود.
در مجموع، به نظر مى رسـد نيازهاى راهبردى دو كشـور به حدى اسـت كه همكارى هاى 
استراتژيك دو طرف در سطح منطقه اى گريزناپذير مى نمايد و دو طرف به اين مهم باور دارند. 
دليل اين امر آن اسـت كه چنانچه ايران و مصر در عرصه هاى راهبردى به هم نزديك شـوند و 
همكارى كنند، ضريب استقلال منطقه افزايش خواهد يافت و بازيگرانى چون تركيه و عربستان 
سـعودى، به قدرت هاى درجه دوم منطقه تبديل خواهند شـد. نزديكى دو كشور ايران و مصر و 
بهبود روابط ميان آنها، كمك خواهد كرد هر دو كشـور در جايگاه نخسـت قدرت منطقه اى و 
در مركز آن قرار گيرند. مقدمه اين نزديكى، البته همكارى هاى استراتژيك است، اما مى تواند 
به مبادلات ايدئولوژيك و فرهنگى نيز منتهى شود. در عين حال، اين همكارى ها، به ويژه پس 
از رفع بحران در سوريه، مى تواند به برقرارى و بهبود روابط ديپلماتيك دو كشور منتهى شود.

در مقابل، دو مسـئله مهم مانع بهبود روابط مصر با جمهورى اسـلامى ايران هسـتند. مسئله 
نخسـت، نوع روابط مصر با شـيوخ عرب خليج فارس و در رأس آنها عربسـتان سعودى است. 
مرسـى در روز چهارشـنبه 21 تيرماه در نخستين سفر خارجى خود به اين كشور رفت. وى در 
پايان ديدار با پادشـاه عربسـتان، رسـماً اعلام نمود كه «مصر و عربسـتان دو حامى ميانه روى 
اسـلام سـنى هستند». اين عبارت مى تواند به منزله آن باشد كه مصر آماده ورود به قطب بندى 
مورد نظر شـيوخ عرب خليج فارس و تبديل منازعه كنونى خاورميانه از منازعه محافظه كارى/ 
نوگرايى و اقتدارگرايى/ آزادى خواهى به منازعه شيعه/ سنى است و در واقع اعلام مى كند كه 
در رقابت ميان عربستان و جمهورى اسلامى ايران در سطح منطقه اى، در شرايط كنونى و براى 
آنكه از مواهب اقتصادى و فضاى كسـب و كار جوامع شيوخ عرب خليج فارس استفاده كند، 
در صدد است در چارچوب منافع عربستان و در مقابل منافع جمهورى اسلامى ايران بازى كند.
دومين و در عين حال، مهمترين مسئله اى كه مانع برقرارى روابط كامل دو كشور مى باشد، 
مسأله سوريه است. سوريه، نقطه اى است كه اخوان المسلمين مصر به دليل حمايت از معارضان 
بشـار اسد و به ويژه، اخوان المسلمين سوريه، داراى نوعى هم پوشانى منافع با ديگر قدرت هاى 

محمد مرسى توانست 
حاكميت  نهايت،  در 
سياسـى مصـر جديد 
و  كنـد  يكپارچـه  را 
از تقسـيم قـدرت بـا 
نظاميان رهايى يابد
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منطقه اى و فرامنطقه اى، اعم از ايالات متحده، اسـرائيل و عربسـتان سـعودى اسـت و در اين 
چارچـوب مى توانـد اعتماد آنهـا را در ميان مدت جلب كند. اين مزيتى اسـت كه در صورت 
تداوم رژيم مبارك، قدرت هاى مذكور از آن بى بهره بودند و مصر در آن شـرايط ممكن بود 
عمدتـاً در نقـش كشـورى بى طرف ايفاى نقش كند كـه بيش از هر چيز، به نفع بشاراسـد و 
حاميان منطقه اى و بين المللى آن تمام مى شـد. در خصوص بحران سـوريه، مصر جديد به شدت 
با بقاى رياسـت بشـار اسد بر نظام سوريه مخالف است و در مقابل، جمهورى اسلامى بر تداوم 

اين موقعيت اصرار دارد. 
برخى تحركات و مواضع ضد ايرانى مصر نيز در همين چارچوب قابل توضيح است. براى 
مثال، محمد مرسى در روز دوشنبه 11 دى ماه، در نشستى با حدود 33 تن از اصحاب رسانه هاى 
كشـورهاى عربى، بر لزوم ارتقاء سـطح نظامى كشورهاى عربى نه به منظور جنگ، بلكه براى 
شـكل گيرى يك سـازمان يكپارچـه و متحد همانند پيمان ناتو تأكيد كـرد و افزود كه قاهره 
آسـيب زدن به امنيت خليج فارس و امنيت همه كشـورهاى عربى را نمى پذيرد و امنيت خليج 
فارس، امنيت مصر است. وى كه در سخنان خود از نام جعلى براى اشاره به خليج فارس استفاده 
مى كرد، در پاسـخ به سـئوالى در خصوص تهديدات ايران عليه كشورهاى جنوب خليج فارس، 
گفت: «مصر در نشسـت سـازمان همكارى اسلامى پيام شفافى را ارسال خواهد كرد كه كسى 
حـق نـدارد هيچ يك از كشـورهاى منطقه را تهديد كند». دو روز پس از اين نشسـت، پخش 

برنامه هاى تلويزيون ماهواره اى عرب زبان العالم ايران، از روى ماهواره نايل ست قطع شد.
علاوه بر اين، در روز شـنبه 23 دى ماه، اعلام شـد كه هم زمان با سـفر على اكبر صالحى به 
قاهره، كنفرانسـى در اين شـهر با حضور جدايى طلبان خلق عرب خوزسـتان برگزار شـده كه 
هـدف و موضـوع آن، حمايت از قوميت گرايى و دامن زدن بـه بحث عرب و عجم و همچنين 
پرداختن به اختلاف هاى شـيعه و سـنى بوده است. هزينه برگزارى اين همايش از سوى دولت 
قطر تأمين شـده و احمد الطيب، شـيخ و رئيس دانشـگاه الازهر، الشـيخ محمد العريفى، اسـتاد 
دانشگاه عربستان سعودى و مبلغ وهابيت و عبداالله النفيسى، معاون شيخ الازهر و برخى مقامات 
دولتى مصر، به ويژه مشـاور مرسـى سـخنرانان اين همايش بوده اند. اين گونه تحركات، نشان 
از آن دارد كه قطرى ها و سـعودى ها از هيچ تلاشـى براى دوركردن مصر از جمهورى اسلامى 
دريغ نمى كنند و البته، قاهره نيز به دليل نياز اقتصادى شـديد خود،  سـعى مى كند در مواضع 
اعلامى، هر از چندى ژسـت ضد ايرانى بگيرد، ضمن آنكه نبايد نزديكى جناح تندروى حزب 
النور سـلفى به اخوان المسـلمين را در جريان همه پرسى قانون اساسى، در اين خصوص ناديده 
گرفت. همچنانكه خود اخوان مصر نيز در قبال ايران واجد برخى گرايش هاى پان عربى هست 

و به هويت يابى مصرى از اين طريق توجه دارد.
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برآورد مقايسه اى
در صحنه سياسـت داخلى مصر در سـال 1391 نسـبت به سـال 90، شـاهد كام يابى و موفقيت 
نسبى اسلام گرايان در شكل دهى و تسلط بر نهادهاى سياسى قانونى مصر جديد بوديم و محمد 
مرسـى توانسـت در نهايت، حاكميت سياسى مصر جديد را يكپارچه كند و از تقسيم قدرت با 
نظاميان رهايى يابد، اما در مقابل آنچه در پى اين يگانگى حاكميت اتفاق افتاد، دوقطبى شـدن 
جامعه سياسـى مصر ميان اسـلام گرايان و سكولارهاست. گرچه روند قدرت يابى اسلام گرايان، 
از جهاتـى مطابـق منافع جمهورى اسـلامى، بـه ويژه در مقابلـه با رژيم صهيونيسـتى ارزيابى 
مى شـود، امـا هم زمان جمهورى اسـلامى ايران مى بايسـت در نقش بازيگر مؤثـر وارد صحنه 
سياسى مصر شده و تلاش نمايد ثبات و آرامش سياسى در مصر جديد حكم فرما شود. تنش ها 
و بى ثباتى هاى سياسـى داخلى اين كشـور، بيش از هر چيز به سـود رقبا و دشمنان منطقه اى و 
فرامنطقه اى جمهورى اسـلامى خواهد بود. براى اين مهم، جمهورى اسـلامى مى بايسـت علاوه 
بر اسـلام گرايان با همه گروه هاى سياسـى ـ مذهبى و مدنى مصر روابط حسنه اى برقرار كند. 
مدل رفتارى جمهورى اسلامى در صحنه عراق، الگوى مناسبى در اين خصوص به نظر مى رسد. 
اين روابط، از يك سـو مانع از برخى تحركات ضد ايرانى اخوان  المسـلمين مصر خواهد شد و 
از سـوى ديگر حساسـيت هاى داخلى جامعه مصر را در قبال حضور جمهورى اسـلامى در اين 

كشور كاهش خواهد داد.
در عرصه تحولات خارجى، مصر جديد در سـال 91، بيش از پيش نوعى سياسـت خارجى 
جديـد و چندجانبـه و در عين حال، عمل گرا را تجربه كرد و وارد بازى هاى منطقه اى شـد. در 
حالى كه در سال 90، متأثر از عدم شكل گيرى حكومت جديد، اساساً سياست خارجى نداشت. 
تـداوم ايـن روند، بيش از گذشـته مى تواند منافع ملى ايران را تأميـن كند و به ويژه از انزواى 
منطقه اى كشـورمان، جلوگيرى نمايد. مهم آن اسـت كه جمهورى اسـلامى بداند در شـرايط 
كنونـى، كشـورى به مراتب قدرتمندتر و بسـامان تر از مصر اسـت و هيچ نيـازى ندارد تا در 
پيشـبرد مناسـبات با اين كشور شـتابزدگى به خرج داده و خود را عجول نشان دهند. توجه به 

عزت، حكمت و مصلحت، راهنماى خوبى در اين عرصه است.

چشم انداز 1392
در سال 1392، به نظر مى رسد در عرصه سياست داخلى مصر، چنانچه جبهه نجات ملى همچنان 
انتخابات پارلمانى ارديبهشـت را تحريم كنند، اسـلام گرايان، همچون پارلمان منحل شده قبلى، 
اكثريت را در اين نهاد به دست خواهند آورد. در غير اين صورت، احتمال متوسطى وجود دارد 
كه هيچ يك از گروه ها نتوانند اكثريت مطلق را به دسـت آورده و براى پيشـبرد رويكردهاى 

مصر
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خـود در پارلمـان، مجبـور به ائتلاف با ديگر گروه ها شـوند. در اين صورت، ممكن اسـت با 
شـكل گيرى اتحادهاى جديد در پارلمان، در جبهه نجات ملى شـكاف هايى صورت پذيرد كه 
در هر دو صورت، به نفع اخوان  المسلمين خواهد بود. به بيان ديگر، حفظ هويت جبهه نجات 
ملى و تداوم آن منوط به تداوم وضعيت كنونى، يعنى در اقليت بودن و موضع تحريمى داشـتن 

آن است. 
در عرصه سياست خارجى نيز به نظر مى رسد مصر در سال92، بيش از سال 91 در دو عرصه 
تحولات فلسـطين و سـوريه بازيگرى خواهد كرد و با احتمال متوسط به محور روند بين المللى 
اين تحولات تبديل خواهد شـد. اين در صورتى اسـت كه در موضوع فلسطين، مصر و ايالات 
متحده همكارى هاى خود را در راسـتاى شكل گيرى كشور مستقل فلسطينى و بازيگرى بيشتر 
حماس در آن افزايش دهند و در موضوع سـوريه، مصر و جمهورى اسـلامى ايران، تعاملات و 
رايزنى هاى بيشـتر و راهبردى ترى را در دسـتور كار قرار دهند. در عين حال، به نظر مى رسـد 
پس از برگزارى انتخابات رياسـت جمهورى در ايران، فضا و شـرايط براى گسترش مناسبات 
راهبردى و حتى ديپلماتيك دو كشـور مسـاعدتر خواهد شد و مصرى ها با ملاحظات كمترى 

در اين عرصه مواجه خواهند بود.
مناسـبات مصر و رژيم صهيونيسـتى نيز روند كنونى را ادامه خواد داد، يعنى در عين حال 
كه ممكن است مصر در سطح اعلامى برخى انتقادهاى بعضاً تند و تيز را نسبت به اسرائيل بيان 
كند، اما در عمل همچنان اقدامى بر خلاف منافع اين رژيم به ويژه در صحراى سينا و نوار غزه 
انجام نخواهد داد، همچنانكه در روز ششم اسفندماه اعلام شد كه معاون سياسى محمد مرسى از 
تخريب تونل هاى زيرزمينى مصر به نوار غزه خبر داده و علت اين اقدام را قاچاق اسلحه از نوار 
غزه به مصر اعلام كرده است كه البته بيش از هر چيز به نفع رژيم صهيونيستى است. در اين 
چارچوب، ايالات متحده و رژيم صهيونيستى در سال 92 تلاش مضاعفى خواهند كرد تا نوعى 
اتحاد طبيعى و نانوشـته را با مصر جديد در عمل ايجاد كرده و گسـترش دهند، زيرا به خوبى 
مى داننـد كـه مصر كليد طلايى نفوذ به خاورميانه عربى اسـت و ائتـلاف هريك از بازيگران 
منطقـه بـا مصر، وزن معادله قدرت را به نفع آن بازيگر افزايش مى دهد. به همين دليل بود كه 
ايالات متحده در روز يكشنبه 15 بهمن ماه به رغم مخالفت هاى داخلى بسيار، مابقى 20 فرورند 
اف 16 توافق شـده را به مصر اهدا كرد. 1392، سـال رقابت كشـورها و بازيگران منطقه اى در 

نزديكى به مصر خواهد بود.


	جلد
	0031- مصر



